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  صرف و نحو عربیبررسی و نقد بخش صرف کتاب 
  

  الرسول  سیدمحمدرضا ابن
  الهه صفیان

  چکیده
از سـوي   1385تألیف دکتر عباس ماهیار در سال  2و  1صرف و نحو عربی کتاب 

به عنوان منبع اصلی ) سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 
در رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی  2و  1دروس صرف و نحو عربی 

  .واحد به چاپ رسیده و زان پس دو بار تجدید چاپ شده است 8به ارزش 
حاضر نگارندگان با روش توصیفی ـ تحلیلـی بـه بررسـی و نقـد بخـش       در مقاله 

انطباق مطالـب کتـاب بـا سرفصـل     . اند صرف این کتاب در چندین محور پرداخته
هـاي   ریـزي، درسـتی یـا نادرسـتی تعـاریف و مثـال       مصوب شوراي عـالی برنامـه  

توجهی بـه اهمیـت، ضـرورت و کـاربرد قواعـد       اصطلاحات دستوري، توجه یا بی
توري ارائه شده براي دانشجویان رشته زبان وادبیات فارسی، تصحیح اعـراب و  دس

هـا و سـرانجام اغـلاط چـاپی غیـر قابـل        گـذاري عبـارات مـتن و تمـرین     حرکت
  .پوشی از محورهاي این بررسی نقادانه است چشم

: از مهمترین دستاوردهاي مقاله حاضر می توان به نکـات مثبـت کتـاب، از جملـه    
ریزي درسی، بیـان   رف آن با سرفصل مصوب شوراي عالی برنامهمطابقت بخش ص

گسترده قواعد عربی در بیشتر مباحث، ذکر تمرین و نمونه حل شـده آن در پایـان   
هاي آن به نادرستی یا نارسایی برخـی از تعـاریف، قواعـد و     هر بحث، و از کاستی

که اصلاح و  گذاري و اعراب اشاره کرد هاي دستوري، علایم نگارشی، حرکت مثال
  .کند بازنگري آن را ایجاب می
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  مقدمه.1
به قلم دکتر عبـاس ماهیـار توسـط انتشـارات      1373کتاب صرف و نحو عربی در سال 

 1385منتشر شد و از آن پس چندین بار تجدید چاپ شد؛ تـا اینکـه در سـال    » سمت«
به  2و  1نویسنده با تجدید نظر و افزودن مطالب بیشتر، آن را با نام صرف و نحو عربی 

  .همت ناشر مذکور به جامعه دانشگاهی عرضه نمود
با توجه به اینکه کتاب یادشده براي دانشجویان زبان و ادبیات فارسی تـدوین گشـته و   

اسـت و در  دروس صرف و نحو عربی در سر فصل دروس ایـن رشـته حـائز اهمیـت     
آزمون کارشناسی ارشد زبـان و ادبیـات فارسـی نیـز بخشـی از سـؤالات را بـه خـود         

  .شود اختصاص داده، اهمیت بررسی آن نمایان می
یابـد یـادکرد    هاي بشر راه می از آنجا که به هر حال خطا و اشتباه از هر دست به نوشته

مـا نیـز   . زیر ناپذیر اسـت هاي یک اثر مکتوب هم به همان اندازه گ ها و نادرستی کاستی
) 179از ابتدا تـا صـفحه   (کتاب مذکور » صرف«برآنیم تا در این مقاله به بررسی بخش 

سـازي   بپردازیم تا با معرفی نقاط ضعف و قوت این اثر، گامی هر چند کوتـاه در بهینـه  
روشـن اسـت   . تدوین کتب دستور زبان عربی پیش روي خوانندگان محترم قرار دهـیم 

نیز بر اساس جست . ارزشی آن اثر نیست یک اثر علمی، هیچ دلیلی بر کم ذکر خطاهاي
اي به نقد این کتاب نپرداخته است؛ تردیدي  و جوي انجام شده ظاهرا تاکنون هیچ مقاله

نیست که در زمینه نقد کتب آموزشی زبان عربی مقالات متعددي نگاشته شده است، از 
نگاشـتۀ دکتـر   » )جلد چهارم(» مبادئ العربية«نقد و بررسی کتاب «این جمله است مقاله 

نیا و معصومه نعمتی قزوینـی کـه همزمـان بـه نقـد       حامد صدقی، و سیده اکرم رخشنده
امـا ظـاهراً در    ،)140ـ 127، 1385ـ 1384صدقی، (اند بخش صرف و نحو کتاب پرداخته
  .اي جداگانه پرداخته نشده است این مقالات به نقد صرفی به گونه

پردازد که در این راستا به نقـاط   له ابتدا به بررسی کلی کتاب و بخش صرف میاین مقا
آیـد کـه شایسـته اسـت در      پس از آن اصلاحاتی مـی . شود ضعف و قوت آن اشاره می

مطالـب ایـن قسـمت از    . هاي بعدي در بخش صرف کتاب مورد توجه قرار گیرد چاپ
قواعد دستوري، اصلاح برخی  اصلاح برخی از تعاریف و: مقاله تحت عناوین زیر است

شـامل اصـلاحات ظـاهري، علامـات نگارشـی،      : هاي دستوري، ویرایش کتـاب  از مثال
  .گذاري، و اصلاح ترجمه عبارات عربی پوشی، و حرکت هاي چاپی غیر قابل چشم غلط

  
  درآمدي بر نقد متون.2

جلب نموده و نقد و بررسی آثار و نظریه هاي علمی از دیرباز توجه اهل قلم را به خود 
محمد علـی سـلطانی در   . آید این خود از اسباب مهم رشد و شکوفایی علم به شمار می
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اي وجود نشریات ویژه نقد و تقاضاي نویسندگان و ناشران از مجلات بـراي نقـد    مقاله
اند و نه تنها آن را  برده داند که نویسندگان به ارزش نقد پی هایشان را گویاي آن می کتاب

دانند بلکه مایۀ فخر و مباهات و ابزاري براي مطـرح شـدن    ص کتابشان نمیموجب تنقی
ترین اهداف نقد تبـادل اندیشـه و    دانند؛ از مهم ها و روآوردن خوانندگان به آن می کتاب

نیز کمک به نویسنده براي تصحیح خطاهایش است و به این ترتیب از به اشتباه افتـادن  
  .)4ـ2: 1388طانی، سل(شود  خوانندگان نیز جلوگیري می

بدیهی است که با تشخیص معایب و محاسن کتب آموزشی نیز علاوه بر اینکه نویسندة 
کتاب در صدد اصلاح معایب و تقویت محاسن آن در کتاب مورد نقد و دیگـر آثـارش   

آید، دیگر نویسندگان را نیز بـه همـین میـزان در ارائـه کتـب علمـی مفیـد یـاري          برمی
آمـوزان   هاي علمی ـ آموزشی مفیدي در دسترس دانش  دیگر کتابنماید، و از سوي  می

ها ذهـن دانشـجویان را در تحلیـل     و دانشجویان قرار خواهد گرفت؛ و خواندن نقدنامه
  .نماید متون پویا می

  
  بررسی کلی کتاب و بخش صرف.3

بخش است، که در بخش اول به صرف عربی پرداخته شـده   2کتاب به طور کلی شامل 
شده تمام مفاد درسی مربوط به علم صرف در سه قسم فعل، اسم، و حـرف بـا   و سعی 

در آن گنجانـده شـود و در پایـان هـر بحـث      » تحلیل صرفی کلمـات «تکیه بر آموزش 
اي از حل تمرین آورده شده؛ و در بخش دوم بـه نحـو عربـی و     تمرینی همراه با نمونه

  .نمونه حل آن پرداخته شده است بررسی ساختار کلام در زبان عربی همراه با تمرین و
اي  آمده که در آن مختصراً به مباحث پایـه » کلیات«ـ قبل از بخش صرف قسمتی به نام 

کلام، کلمه و اقسام آن، حروف هجاي زبان عربی، حروف عله، حـروف مـد و   (صرف 
لین، حرکت، سکون و تنوین، همزه و انواع آن، سنجیدن کلمات یا همان وزن کلمـات،  

پرداخته شـده، کـه مخاطـب را آمـاده ورود بـه      ) تفاده از معاجم و کتابهاي لغتطرز اس
  .کند موضوعات صرفی می

تواند خود را  ـ در پایان هر مبحث تمرینی همراه با نمونه حل آورده شده که دانشجو می
  .بیازماید

ـ سعی شده در تمارین از آیات قرآن کریم، نهج البلاغه و اشـعار مشـهور زبـان عربـی     
  .کند ستفاده شود؛ این امر دانشجویان را با متون کهن عربی آشنا میا
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ـ نویسنده تقریباً در تمام مباحث صرفی، به بیان کامل و دقیق قواعد با ذکر مثال اهتمام 
  .ورزیده است

شوند، اما با دقت در موضـوعات   هاي مثبت این اثر محسوب می موارد ذکر شده از جنبه
خـورد، از   ترتیب آنها نکات قابل اصلاحی بـه چشـم مـی    ارائه شده در بخش صرف و

  :جمله آنکه
فقط به معرفی اجمـالی انـواع    )40ـ   38: 1385ماهیار، (ـ در مبحث فعلِ صحیح و معتل 

صـفحه بـه    18فعل از منظر نوع حروف اصلی آن پرداخته شده و پس از آن در حـدود  
این قسـمت در حـالی   . تصریف فعلهاي مهموز، معتل، ومضاعف اختصاص یافته است

اي به بحث ادغام و اعلال نشده، و بحث در این زمینه بـه   آمده که قبل از آن هیچ اشاره
ربـط بـا    موکول گشته که وجودش در آنجا بی 179تا  169پایان بخش صرف از صفحه 

بنابراین بهتر است این موضوع از آخر بخـش  . است) مبحث حرف(موضوع قبل از آن 
منتقل شود تا خواننده براي فراگیـري تصـریف ایـن افعـال کـه در       کتاب 41به صفحه 

آید، آماده شود و به این ترتیب کارآیی بحث ادغـام و اعـلال نیـز بـالا      صفحات بعد می
  .رود 

آمده و ذیل آن » تحلیل صرفی فعل«در اواخر بحث فعل، عنوانی به نام  65ـ در صفحه 
یحاتی آمده که ذکر آنها در اینجا و هاي بخش صرف کتاب توض درباره چگونگی تمرین

یـا مقدمـه کتـاب    » صرف«نماید و بهتر است به مقدمه بخش  ربط می ذیل این عنوان بی
همین صفحه ـ بـا مختصـر تغییـري ـ در پایـان       1البته باید مطالب یادآوري . انتقال یابد

  .آورده شود» تحلیل صرفی فعل«و قبل از جدول   69قسمت فعل صفحه 
بیش از آنکه بحثی نحوي باشـد، مربـوط   » معرب  و مبنی«م دیگر اینکه بحث ـ نکته مه

اي کلمـات   هـاي شناسـنامه   دانیم معرب و مبنی از ویژگی است چه، می» صرف«به علم 
هاي  کتاب و در نمونه  هستند، حال آنکه جاي این موضوع در سرتا سر بخش صرف این

بهتر اسـت  . نحو قرار گرفته است تحلیل صرفی خالی است، و به خطا در ابتداي بخش
هـاي تحلیـل صـرفی و در جـدول      این قسمت به بخش صرف منتقل شود و در نمونـه 

  .افزوده شود» معرب و مبنی«تحلیل صرفی کلمات نیز در جاي لازم، بحث 
آمـده کـه در تحلیـل    » صـحیح و معتـل  «موضوعی به نـام  ) قسم اسم( 159ـ در صفحه 

ضرورتی ندارد؛ بهتر است این موضوع حـذف شـود و   صرفی ذکر این مورد براي اسم 
بندي اسم از  در عوض به تقسیم. هاي تحلیل صرفی اسم نیز به آن اشاره نشود در نمونه

تـا   91منظر حرف آخرشان توجه شود که متأسفانه با وجود ذکر این مبحث در صـفحه  
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اي نشـده   توجـه هاي حل تمارین به تحلیل صرفی اسم از این زاویه  کتاب، در نمونه 93
با » صحیح الآخر«عنوان  93تا  91در ضمن بسیار بجا است که به عناوین صفحه . است

توضیحات مربوط نیز افزوده شود چه، در کتاب فقط به اسم مقصـور، اسـم ممـدود، و    
  .اسم منقوص اشاره شده است

  
  اصلاح برخی از تعاریف و قواعد دستوري.4

، سه جمله مثال آورده شده، »کلام«براي  2و  1صرف و نحو عربی  کتاب 1ـ در صفحه 
) »قد قامت الصـلاة «و » اعقَل وتوكَّل«( 2و  1سپس در باره کلمات تشکیل دهنده جمله 

این در صـورتی اسـت   » ]اند تشکیل شده[از یک فعل و یک اسم «: این گونه آمده است
اسـت و  » کـلام «ها از جملـه مکونـات    که هر دو جمله شامل حرف نیز هست و حرف

گفته است کلام از هر سه قسم  )12: 1386(الفیه  8همان گونه که سیوطی در شرح بیت 
  اي جایگاه نسبت به اسـم و فعـل در مرتبـه    شود، فقط حروف از لحاظ کلمه تشکیل می

  .تر است پایین
به » بر معنایی دلالت کند«ارائه شده به سبب عبارت  2ـ تعریفی که براي فعل در صفحه 

، مصادیقی جز فعل را نیز شـامل  »کند بر انجام یا به وجود آمدن حالتی دلالت می«جاي 
کنند ولـی فعـل    سه زمان دلالت می شود چه، کلماتی هستند که بر معنایی در یکی از می

دلالـت دارد، البتـه گفتنـی    ) معنایی در آینـده (که بر روز رستاخیز » القيامة«نیستند، مانند 
  .به صورت صحیح و کامل آمده است 15است این تعریف در صفحه 

حـذف  » و با زمان نیز همـراه نیسـت  «باید عبارت  )3: 1385ماهیار، (ـ در تعریف حرف 
لماتی وجود دارند که معناي مستقلی ندارد ولی بر زمان دلالت دارند، مثـل  شود، زیرا ک

در . که بر زمان آینده دلالت دارند ولی معناي مسـتقل ندارنـد  » سوف«و » س«دو حرف 
اما معنی «جمله » کند اما میان اجزاي کلام ارتباط بر قرار می«ي  ضمن باید به جاي جمله

کننـد،   همه حروف بین اجزاي کلام رابطه برقرار نمی بیاید، چون» کند جمله را کامل می
 162البته این تعریف نیز در قسم حـرف صـفحه   . که فقط حرف تعریف است» ال«مثل 

  .کتاب به صورت صحیح آمده است
؛ تعریف تنوین این گونـه  »تنوین«ذیل عنوان   6صفحه  اول کتاب» کلیات«ـ در قسمت 

اسمهاي معرب و منصرف ـ بنا به نقش نحوي  نون ساکنی است که در آخر«: آمده است
اشکال اینجا است که گاهی دیده شده کـه اسـماء   . »شود آید لیکن نوشته نمی کلمه ـ می 

، نیز تنوینی به نام »صه«شود، مثل  نامیده می» تنوین تنکیر«پذیرند که  مبنی نیز تنوینی می



 صرف و نحو عربیبررسی و نقد بخش صرف کتاب    6

منصـرف، ماننـد    وجود دارد که مخصوص اسماء منقوص غیـر » تنوین عوض از حرف«
است و این دو مورد اختصاص تنوین به اسماء معرب منصرف را نقـض  » جوارٍ و لیالٍ«

از تعریف حذف شود چه، تنوین این » معرب و منصرف«بنابراین بهتر است قید . کند می
النحـو  این نکته در کتاب . تنها یکی از انواع تنوین است) تنوین تمکن یا تمکین(اسماء 
به تفصیل قابل پیگیـري   )1/30: 1388حسن، (» أقسام التنوین، وأحکامه«ث در بح الوافی
  .است

در علم صرف حروف و اسمهاي مبنی و فعلهاي جامـد  «آمده است که  14ـ در صفحه 
. شـوند  شد که حروف اصلاً صـرف نمـی   که باید قید می» شوند به طور کامل صرف نمی

به ایـن نکتـه    )2/485: 1381عقیل،  ابن(» التصریف«ابتداي مبحث  عقیل شرح ابندرکتاب 
  .اشاره شده است

آیـد،   در باره یکی از مواردي که فعل مضارع به معنی حال مـی  18ـ در پانوشت صفحه 
اخـوات لـیس بیشـتر    . »وأخوات آن منفی شده باشـد » لیس«وقتی با «: چنین آمده است

د، اما مقصـود نویسـنده   کن هایی مانند مابرح، صار و دیگر افعال ناقصه را تداعی می فعل
ایـن  . »إن«و » لا«، »مـا «در این جا کلماتی است که در نفی شبیه به لـیس اسـت، ماننـد    

  .نیز شرح داده شده است )1/51: 1388حسن، ( النحو الوافیمطلب در 
در این قسـمت فقـط بـا افـزودن چنـد      : »بناي فعل امر حاضر یا مخاطب«، 21ـ صفحه 

شود؛ در اینجا آنچه براي  تري به مخاطب منتقل می روشنکلمه، مفهوم قاعده به صورت 
هرگـاه پـس از حـذف حـرف     ) ب«: آوریم اصلاح باید افزوده شود را داخل کروشه می

اما اگر حرف پس ... شود؛  آخر آن مجزوم می] فقط[مضارع حرف بعدي متحرك باشد 
اول آن اي در  همـزه ] علاوه بر مجـزوم شـدن آخـر فعـل    [از حرف مضارع ساکن باشد 

هایی  به این ترتیب این شبهه که  مجزوم شدن آخر فعل مخصوص فعل. »شود افزوده می
  .است که حرف بعد از حرف مضارعه آنها متحرك باشد دفع می شود

یوسـف  ( ﴾لَيسجنن ولَيكُونا من الصاغرِين﴿آیـه   25صفحه » نون تأکید«ـ در ابتداي بحث 
مثال براي هر دو نوع نون تأکید آورده شده؛ و در ادامـه آمـده    ، به عنوان شاهد)32: 12

. »قلب شـده اسـت  » الف«به » نون«لَیکُونًا مقرون به نون تأکید خفیفه و به سبب وقف، «
این توجیه، مردود است زیرا نون در حقیقت نه حذف شده و نـه قلـب، بلکـه تنهـا در     

  .رسم الخط به صورت تنوین نصب نگاشته شده است
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صـحیح   ،)36(» کـاري را بـه خـود نسـبت دادن    «ـ توضیح معناي تکلف در باب تفعل 
یعنی به زحمت و مشقت کـاري را بـر   «آمده تکلف  صرف سادهنیست و طبق آنچه در 

  .)180(» خود تحمیل کردن
در ضمن یادکرد معانی » اتخاذ«شود؛ مانند  ـ گاهی مفهوم اصطلاحات به خوبی بیان نمی

 36ص : نگر( در باب تفعل که بدون توضیح آمده است» انتساب«عل، و باب افتعال و تف
  .)37و 

، بعـد از تعریـف فعـل صـحیح بـه اینکـه در       »صحیح«در ضمن بحث  38ـ در صفحه 
فعل سـالم فعلـی   «: حروف اصلی آن حرف عله نباشد، در تعریف فعل سالم آمده است

  .این تعریف زائد است در» معتل«؛ لفظ »است که معتل و مهموز و مضاعف نباشد
: آمـده اسـت   7، در بیان مصادیق فعل لازم، در شماره 60صفحه » فعل لازم«ـ در بحث 

هاي مشابه افعللّ واضـح   مقصود از فعل. "و مشابه آن بیایند» افعللّ«افعالی که بر وزن "
هـایی    آمده، وزن» النحو الوافی«و » البهجة المرضية«هاي  با توجه به آنچه در کتاب. نیست

 123/ 2: 1388؛ حسن، 199: 1386سیوطی، (مقصود است که لام در پایان آنها مشدد است 
  .)124ـ 

اما هرگاه حرف ما قبـل  ": ، در مورد بناي فعل ماضی مجهول گفته شده63ـ در صفحه 
در ) به جز افعالی که مفرد مـذکر غایـب آنهـا سداسـی اسـت     (باشد » الف«آخر ماضی 

شود و حروف متحـرك پـیش از آن مکسـور     قلب می» یاء«به » الف«هاي مجهول  صیغه
شود در صورتی که  می» إِرید«، »أراد«طبق قاعده ارائه شده مجهول فعلی مانند . "شود می

شود، چرا که قاعده مکسور شدن تمام حروف قبـل   می» أُرید«چنین نیست و مجهولش 
  .)88ـ  2/84: 1388حسن، (است » افتعل و انفعل«فقط مربوط به دو باب » یاء«از 

) »ال«پذیرفتن (یک مورد مهم   هاي اسم ، در بیان نشانه70ـ در ابتداي قسم اسم صفحه 
قرار گیرد، » مجرور«، واژه »دیگر«نیز در نشانه اول اگر به جاي کلمۀ . از قلم افتاده است

 مجرور شدن با حـرف «: شود شود و هم روشن؛ یعنی جمله چنین  معنی هم درست می
  .»است مجرورجر، یا مضاف الیه واقع شدن، و یا تبعیت از اسمی 

اگر اسم منقوص نکره باشد، حرف «: نوشته شده» بناي اسم فاعل«بحث  72ـ در صفحه 
جـایگزین  » تنوین عوض«شود و  حذف می» جر«و » رفع«عله از آخر آن، در دو حالت 

ول آنکه گاه ممکن است اسـم  در اینجا دو نکته مهم حائز اهمیت است؛ ا. »گردد آن می
إنه شافي كلِّ «: در جملـه » شافي«منقوص، نکره باشد ولی قاعده مذکور اجرا نشود؛ مانند 

، قابلیـت پـذیرش تنـوین    »یاء«به جاي » تنوین کسر«، چه اصل در قاعده جایگزینیِ »داءٍ
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است پذیرد مضاف واقع شدن  است نه نکره بودن، و یکی از مواقعی که کلمه تنوین نمی
شود ولـی تنـوین    اي اضافه شده باشد که کلمه نکره محسوب می حتی اگر به اسم نکره

نکته دوم آنکه تنوین اسم منقوص در حالت مفرد از آنجا که مربوط به اسـم  . پذیرد نمی
» تنوین عوض از حـرف «است و فقط در صورتی » تنوین تمکین«معرب منصرف است 

شـدن تحـت هـر شـرایطی تنـوین نپـذیرد و آن       نامیده میشود که به علت غیر منصرف 
 البتـه ایـن   . )121: 1378شـرتونی،  (جمع بسته شوند » فواعل«هنگامی است که بر آهنگ

نیز پیش آمده که نکته اول در آنجـا اصـلاح   » اسم منقوص«در ذکر  93بحث در صفحه 
) رفهاي منقـوص منص ـ  اسم(شده، اما مورد دوم باز تکرار شده و تنوین در این اسماء 

: خـوانیم  نیز در ادامه بحـث مـی  . شده که باز نیاز به اصلاح دارد  معرفی» تنوین عوض«
یا مضاف باشد، » ال«اما در حالت نصب و در صیغه مثنی و همچنین وقتی که معرفه به "
؛ اینکه در مثـال  )93: 1385ماهیار، ( "»حضر قاضي المحكمة«و .... ماند؛ مانند  باقی می» یاء«

ظاهر شده ـ حتی اگر غلط چـاپی باشـد ـ ایـن تصـور را بـه        » یاء«بر روي  اخیر، ضمه
دهد که اعراب این کلمات در حالت رفع  و جر ظاهري اسـت؛ پـس بهتـر     مخاطب می

گـذاري   برداشـته شـود؛ نـام   » قاضـی «است به اعراب تقدیري آنها اشاره شـود و ضـمه   
، مـورد  »علال بـه حـذف  ا«براي بار سوم ذیل بحث ) تنوین عوض(نادرست این تنوین 

  .نماید تکرار شده که تصحیح آن ضروري می 173در صفحه » حذف قیاسی«ششم از 
توضیحی که در رابطه بـا  : 74صفحه » بناي اسم مفعول«بحث » الف«ـ یادآوري قسمت 

در «: چگونگی ساخت اسم مفعول از اجوف واوي ثلاثی مجرد داده شده، دقیـق نیسـت  
ر گرفتن دو واو در کنار هم و سنگین بودن تلفظ آن، واو فعل اجوف واوي به سبب قرا

. »شـود  میزان یا واو مفعولی حذف می شود و حرکت ضمه به حرف ما قبل منتقـل مـی  
شـود،   حرکت ضمه در واو اول به حرف ساکن مـا قبـل داده مـی   : بهتر است گفته شود

شـود   ف مـی وسپس به علت التقاء ساکنین یکی از دو واو و ترجیحـاً واو مفعـول حـذ   
  .)66: 1378؛ شرتونی، 4/605: 1388حسن، (

هـاي أفعـل، فعـلاء و     به مذکر و مؤنث وزن 4و  3یادآوري » صفت مشبهه«ـ در بحث 
  .)77: 1385ماهیار، (فعلان، فعلی اشاره نشده است 

و یا » الف و نون«] اسم مثنی[نشانه آن « : نوشته شده 95صفحه » اسم مثنی«ـ در بحث 
؛ در این توضیح مشخص نیست کسره و فتحـه  »مکسورِ ما قبل مفتوح است» یاء و نون«

و نشانه آن در صفحه » جمع مذکر«دقیقاً مربوط به کدام حرف است، با نگاهی به شرح 
» اسم مثنی«شویم پس بهتر است نشانه  متوجه سلیس و روان بودن کلام در آنجا می 98
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ما قبـل مفتـوح و   » یاء«حالت رفع، و مکسور در » نون«و » الف«: همانگونه اصلاح شود
  .)235و   82: 1389طباطبایی، (مکسور در حالت نصب و جر » نون«

اسم ملحق به مثنی اسمی «: خوانیم می» هاي ملحق به مثنی اسم«در تعریف  95ـ صفحه 
؛ حال آنکه بعضی از »است که به صورت مثنی در آمده است، اما قابل جدا شدن نیست

قابل تفکیک هستند، یعنی از نشانه مثنی » قمران»  و» أبوان«اسمهاي ملحق به مثنی مانند 
مفردي از همان لفظ مثناي کلمه به لفظـی شـبیه آن عطـف     توان شوند ولی نمی جدا می

هاي  اسم«پس باید اشاره شود . »القمر والشمس«و » الأب والأم«: گوییم شود و ناچار می
و یـا قابلیـت عطـف    » اثنان«: یا قابل تفکیک از نشانه مثنی نیستند، مانند» ملحق به مثنی

توان گفت  که نمی» قمران«دارند، مانند مفردي از همان لفظ مثنایشان به لفظی مشابه را ن
  .)104ـ  1/102: 1388؛ حسن، 81: 1378شرتونی، (است » قمرٌ و قمرٌ«معادل 

در توضیح مثنـی کـردن اسـمهاي منقـوص     : »تثنیه اسمهاي منقوص«بحث  96ـ صفحه 
ماند و اگر محذوف باشـد، بـه حالـت     در جاي خود باقی می» یاء«در همه موارد «: آمده

حذف شود تا گمان نشود که منظور » به حالت اصلی«؛ بهتر است قید »گردد میاصلی بر
: 1389؛ طباطبـایی،  407ـ   406/ 2: 1381عقیـل،   ابـن (برگشتن حرف به اصل خـود اسـت   

236(.  
از صفت، بهتر است دو مورد » جمع مذکر سالم«در بیان شرایط ساخت  99ـ درصفحه 

رك نباشد و دوم اینکه بر وزن فعـلان کـه   یکی اینکه آن صفت بین مذکر و مؤنث مشت(
، نیـز   )102: 1385ماهیار، (» جمع مؤنث سالم«، و در بحث )آن فعلی است، نباشد   مؤنث 

  چـون دو وزن . افـزوده شـود  ) بر وزن فعلاء که مؤنث أفعـل اسـت، نباشـد   (یک مورد 
ار قـر ) چـه مـذکر و چـه مؤنـث    (در قالب جمـع سـالم   » أفعل فعلاء«و » فعلان، فعلی«

  .)238: 1389؛ طباطبایی، 88ـ  84: 1378؛ شرتونی، 123:  1حسن(گیرند  نمی
آمده،  103صفحه » جمع مؤنث سالم اسم ثلاثی مجرد«ـ توضیحی که در بند اول بحث 

وقتـی کـه اسـم ثلاثـی     ": انـد  آورده. نیاز به اصلاح دارد تا اصل قاعده دچار خلل نشود
توح و حرف دوم صحیح غیـر مـدغم باشـد    مجرد ساکن الوسط باشد اگر حرف اول مف

امـا وقتـی کـه    . »سجدات: سجدةٌ«و » دعدات: دعد«: شود ماننـد  حرف ساکن مفتوح می
حرف اول مضموم و یا مکسور باشد حرف وسط ممکن است در جمـع مضـموم و یـا    

هندات، هندات،  :خطُوات، خطْوات، خطَوات؛ هند: خطْوةٌ: ساکن و یا مفتوح باشد مانند
داتنهرگـاه اسـم ثلاثـی مجـردي کـه      : در صورتی که اساس قاعـده چنـین اسـت   . "ه

است در قالب جمع مؤنث ) غیر مدغم(الفعل آن حرف صحیح ساکنِ غیر مضاعف  عین
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یکـی از حرکـات فتحـه، کسـره،     (درآید، حرکت عین الفعل آن تابع حرکت فاء الفعـل  
داشت عـین  ) ضمه و کسره(اء الفعل حرکتی غیر از فتحه خواهد بود، حال اگر ف) ضمه

اشـکال  . پـذیرد  الفعل علاوه بر تبعیت از حرف اول دو حرکت فتحه و سکون را نیز می
» هنـدات «نادرسـت، و  » هندُات«کند که  جلوه می» هند«قاعده مذکور در کتاب در مثال 

الفعـل از   ل و تبعیت عینگذاري به دلیل مکسور بودن فاء الفع این حرکت. درست است
: 1388؛ حسـن،  520ـ   519: 1386؛ سـیوطی،  412/ 2: 1381عقیـل،   ابـن (حرکت آن اسـت  

1/147(.  
اسـم  ": آمده اسـت  )110ـ   109: 1385ماهیار، (» اسم مؤنث«و » اسم مذکر«ـ در تعریف 

اسـمی  "، و اسـم مؤنـث   "درست باشـد » هذا«به آن با لفظ   مذکر اسمی است که اشاره
اشکال اینجا است که تکلیف مواردي . "بر آن صحیح باشد» هذه«ه اشاره با لفظ است ک
آمـده و  » هـذا «مؤنث لفظـی اسـت بـا    » حمزه«چیست، » هذه كتب«و » هذا حمزةُ«چون 

به ایـن  . قرین است» هذه«است و با ) یعنی جمع یک کلمه مذکر(» کتاب«جمع  » کتب«
بنا بر این بهتر است به این بسنده شـود  . شود ترتیب، تعریف مذکور در کتاب نقض می

کند و اسم مؤنـث بـر جـنس     که اسم مذکر بر جنس مذکر از انسان و حیوان دلالت می
  .)226: 1389؛ طباطبایی، 393/ 2: 1381عقیل،  ابن(مؤنث آنها دلالت دارد 

الف تأنیـث  ) ب": آمده است» ج«و » ب«قسمت  110ـ در بیان علائم تأنیث در صفحه 
آیـد، ماننـد حبلـی     الف کوتاهی است که در اسماء مؤنث حقیقی و مجازي می مقصوره

ــ بـر   » الف کوتـاه «فارغ از این که . »...الف ممدود نشانه تأنیث مانند صحراء و) ج... و
هم بـه قرینـه   » ممدود«انگیز است و  ـ ابهام» الف مقصوره«اش، یعنی  خلاف اصل عربی

کر شود، باید در هر دو قید شود که این الف، زائد ذ» ممدوده«باید به صورت » مقصوره«
اش اصلی  که همزه» عطاء«در آن اصلی است و » الف«که » تقوي«است تا کلماتی چون 

  . است، مؤنث به حساب نیایند
و » ضـمایر متصـل مرفـوعی   «، بـه جـاي   »ضمایر متصـل «در بحث از  121ـ در صفحه 

ضـمایر  «و » ضمایر متصـل بـارز  « به ترتیب اصطلاح» ضمایر متصل منصوب مجروري«
هـاي تحلیـل    اند و نه در اینجا و نه در نمونـه  را به کار برده» متصل به هر سه قسم کلمه

  .صرفی به اعراب این ضمایر اشاره نشده است
ضمایر متصل بارز مخصوص افعال هستند «: آمده است» ضمیر متصل بارز«ـ در تعریف 

از آنجا کـه در تعریـف   . )121: 1385ماهیار، (» ندآی و یک کلمه مستقل به حساب نمی... 
کند و ضمیر نیـز اسـم    اي است که بر معناي مستقلی دلالت می کلمه: شود اسم گفته می
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در تعریـف ضـمیر،   » آینـد  و یک کلمه مستقل به حساب نمـی «محسوب می شود جمله 
  .نماید کند و حذف آن ضروري می خلل وارد می

در بحـث از   125نماید در صفحه  صلاح آن نیز ضروري میـ نکته قابل تأمل دیگر که ا
یادآوري دوم، بعد از ذکر نظر گروه اول در اعراب اسم اشاره مثنی کـه آن  » اسم اشاره«

: آورد دانند، رأي گروه دوم را ایـن گونـه مـی    را ملحق به مثنی و در اعراب، شبیه آن می
در حالـت رفـع و   » الـف «بنی بـر  اما هستند از علماي نحو کسانی که اعراب مثنی را م"

إن هذان ﴿کنند و از قرآن کریم آیه شـریفه   در حالت نصب و جر تصور می» یاء«مبنی بر 
راندانند اما معتقدان به ملحق به اسم مثنی  را مؤید نظر خویش می) 63، )20(طه ( ﴾لساح

شاره مثنی ؛ این صحیح است که گروهی اسم ا»اند براي تأویل آن راههاي درازي پیموده
اند ولی این دسته نیز براي تأویل این آیه شریفه  دانسته» یاء«و مبنی بر » الف«را مبنی بر 

ها را در حالـت رفـع    ناچار به ذکر همان ادلهّ گروه اول هستند چرا که آنها نیز این اسم
دانند پس اسـم اشـاره در آیـه     می» یاء«و در حالت نصب و جر مبنی بر » الف«مبنی بر 

باشد؛ بنا بر این باید به لغت مشهور دیگـر  » یاء«ور طبق نظر این دسته باید مبنی بر مذک
اشاره شود که اعـراب اسـم   ...) کعب و لغت قبیله کنانه و بنی حارث بن(در زبان عربی 

اند و برخی در تأویل آیه شـریفه و   دانسته» الف«مثنی و ملحق به آن را در همه حال به 
اند که این لغت نیز فراگیر مثنی نیست و طبـق آن   قوم متوسل شدهامثال آن به لغت این 

آمده، نیاز به تأویل دارد؛ این هر دو رأي » یاء«آیات و کلام عربی که اسم مثنی در آن با 
  .)60/ 1: 1381(عقیل آمده است  و اعراب مثنی طبق لغت مذکور در شرح ابن

هنگامی که به اسمی افزوده که «: خوانیم در اواخر بحث ظروف می» لدي«ـ در موضوع 
وقَد قَدمت  لَديقَالَ لَا تختصموا ﴿: کند، ماننـد  معنی مکانی دارد لدي معنی مکانی پیدا می

يدعكُم بِالْوتوضـیح دهـد   در اینجا نویسـنده بایـد   . )144: 1385ماهیار، (» ]28: 50ق [ ﴾إِلَي
  .چگونه از ضمیر متکلم، معنی مکانی را برداشت کرده است

) هـاي الـف، ب، ج   در قسمت(سه قسم اسم فعل  146صفحه » اسم فعل«ـ در بحث از 
اسـم فعـل   (نـام گـذاري معـروف    » ب«و » الـف «معرفی شده که بهتر است در قسمت 

عبـارت  » ب« قسـمت  2و  1ذکـر شـود، و قبـل از شـماره     ) مرتجل و اسم فعل منقول
منقول . [1«: هم ذکر شده ـ افزوده شود ) منقول از مصدر( 3ـ که در قسمت » منقول از«

  .»...ظرف ] منقول از. [2... جار و مجرور ] از
در اسماء مرکـب مزجـی   «: ، در مورد اسم مرکب مزجی آمده157ـ در یادآوري صفحه 

غیر منصـرف و یـا اسـم    توان اسم  قسمت اول مبنی بر فتحه است و قسمت دوم را می



 صرف و نحو عربیبررسی و نقد بخش صرف کتاب    12

هـا،   تر شدن وضعیت قسمت دوم این نوع اسـم  که به منظور روشن» مبنی محسوب کرد
توان غیر منصـرف   مختوم باشد ـ می » ویه«قسمت دوم را ـ اگر به : بهتر است گفته شود

عقیـل،   ابـن (آیـد   و یا مبنی بر کسر محسوب کرد و در غیر این صورت مبنی بر فتح مـی 
  .)120 ـ 119/ 1: 1381

ـ بعد از بند اول ـ سه حالت براي دو حرف متجانس که    169ـ در بحث ادغام، صفحه 
حـرف اول متحـرك و   . 2انـد؛   هر دو حرف متحرك. 1«: در کنار هم بیایند معرفی شده

، و در ادامه در »حرف اول ساکن و حرف دوم متحرك است. 3حرف دوم ساکن است؛ 
در قسـمت اول  . راه بـا مثـال آمـده اسـت    هر یک از این سـه قسـمت توضـیحاتی هم ـ   

هرگاه دو حرف متجانس متحرك باشند، ادغام آنها یـا واجـب اسـت و یـا     «: خوانیم می
حال آنکه در قواعد ادغام، حکم دو حرف متجانس متحرك، وجـوب  » جایز و یا ممتنع

کـه ممتنـع   » فُعل«هاي ثلاثی بر وزن  هاي خاص  مانند اسم ادغام است مگر در موقعیت
از . )33: 1378؛ شـرتونی،  613: 1386؛ سـیوطی،  538/ 2: 1381عقیـل،   ابـن ( هستند  الادغام

آمـده،  ) هر دو حـرف متحـرك  (سوي دیگر در بعضی از مواردي که ذیل همین قسمت 
» لم يمد و لم يمدد«): جواز ادغام(» ب«حرف دومشان ساکن است، مثل مورد دوم از قسم 

بـا ایـن   . »أحبِب بالوطن«): امتناع ادغام(» ج«رد سوم از قسم ، یا مو)170: 1385ماهیار، (
  ـ خـود زیـر مجموعـه     172تفصیل و با توجه به اینکه دو قسمت بعـدي ـ در صـفحه    

توضیحات قسمت اول هستند، باید موارد مذکور در هر سه  قسمت تحـت سـه عنـوان    
بنـدي کـه    نه زیر سه تقسیم بیایند،» ممتنع الادغام«، و »جایز الادغام«، و »واجب الادغام«

  .مربوط به حرکت دو حرف متجانس است
، محذوف بـودن حـرف علـه در    »حذف قیاسی«، مورد هشتم از عنوان 173ـ در صفحه 

فعل امر از مثال واوي مکسور العین در مضارع را مربوط به همان صیغه امـر دانسـته و   
دانسـته  » أوعـد «و اصـل آن را  » ...شود، مانند عد  حذف می» واو«... در فعل امر «: گفته

پس . است؛ حال آنکه چنین نیست و حذف حرف عله نخست در مضارع رخ داده است
  .اند گرفته» توعد«است و نه » تَعد«نیست، چه امر را از » أوعد«، »عد«اصل 

 :آمده است» یاء«به » واو«قلب «، یعنی عنوان »اعلال به قلب«ـ در قسمت سوم در بحث 
که در اصـل  ... واو مکسور در جمع مکسر صحیح اللام اجوف واوي، مانند دیار و ) و«

این توضیح چندان دقیـق نیسـت و بایـد گفتـه     . )175: 1385ماهیار، (» اند بوده... دوار و 
و الف جمع مکسـر واقـع شـود و در    ) حرف مکسور(هنگامی که واو بین کسره «: شود

  .)37: 1378 شرتونی،(» مفردش هم ساکن باشد
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  هاي دستوري اصلاح برخی از مثال.5
) ء(چینـی نشـانه همـزه قطـع      هاي همزه وصل در حروف مثال: ، همزه وصل7ـ صفحه 

کـه صحیحشـان   ... براي اصلاح باید نشانه همزه آنها حذف شود؛ إتبع، ألعـاجز و . دارند
  .است... اتبع، العاجز و

بعـد از معرفـی سـه وزن ربـاعی     » مزیدفعل رباعی «زیر بحث  32صفحه  1آوري  ـ یاد
لام الفعـل  » لام«در وزن دوم هـر دو  «تذکر داده شده کـه  ) تفعلل، افعنلال، افعلال(مزید 

. »اصلی اند و اگر هر دو اصلی نباشند آن را ملحق به رباعی مزید گویند؛ مانند تجلبـب 
کـه بایـد   منظور از وزن دوم افعنلال است ولی مثال ذکـر شـده از بـاب تفعلـل اسـت      

، عبـارت  »در وزن دوم«شد؛ و البته بهتر است به جاي  آورده می» اقعنسس«اي مثل  نمونه
  .قرارگیرد» در دو وزن اول«

اند و مثـال دوم بـراي ایـن     ذکر کرده» اشتراك«معنی چهارم باب افتعال را  36ـ صفحه 
  .است» تخاصم زيد وسعيد«: اند معنی را از باب تفاعل آورده

أُوف أُوفیـا  .2...ف، فیا،. 1: دو گونه امر آمده است» وفَی یفی«براي فعل  52 ـ در صفحه
مورد دوم شبیه أمر باب افعال است با این تفاوت که همـزه بـاب افعـال منصـوب     ... . 

است وانگهی اگر همزه امر فعلی ثلاثی مجرد مرفوع باشد، عـین الفعـل آن در مضـارع    
  .چنین نیست» وفَی یفی«قطعا مضموم است ولی در 

، إئبوا )إیبیا(، إئبیا )إیب(إئب : اینگونه آمده 55در صفحه » أبی، یأبی«ـ مثال امر از فعل 
؛ که باید طبق قواعد تخفیف همزه، همزه دوم به یاء تبدیل شود بنابرین مثال ... و) إیبوا(

افعال، وصل نیز همزه امر به غیر از باب . صحیح همان است که بین دو کمان آمده است
  .است» ایب«آورده شود؛ درست آن » ء«است و باید بدون علامت 

: و توضیح و مثال آن نامفهوم اسـت  72در صفحه » بناي اسم فاعل«بحث  2ـ یادآوري 
هاي مفـرد و مثنـی و    صیغه. شود هرگاه فعل ناقص باشد، مطابق اسم منقوص عمل می«

کاتـب،  : شود ت زیر نشان داده میجمع همچنین مذکر و مؤنث اسم فاعل به شش صور
هرگـاه فعـل نـاقص    «؛ که از یک سو مفهوم جمله »...؛ مستغفر، مستغفران، و...کاتبان، و

رسا نیست، و از سوي دیگر اینکه بـلا فاصـله   » شود باشد، مطابق اسم منقوص عمل می
 ـ هاي اسم فاعل به شش صورت زیر نشان داده می گفته شده صیغه ه شود این تصور را ب

بهتـر اسـت یـا    . هاي اسم فاعل از منقـوص اسـت   ها براي صیغه آورد که مثال وجود می
تـا  » هاي مفرد مثنی و جمع صیغه«هاي اسم فاعل از منقوص ذکر شود و یا عبارت  مثال

  .اي بیاید و البته مفهوم جمله اول هم روشن شود پایان آن در بند جداگانه
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قابـل تفکیـک   » ابـوان «و » قمـران «گـر ماننـد   ا«: آمده 95صفحه » اسم مثنی«ـ در بحث 
و » اثنـان «؛ مثال مذکور باید بـه  »گیرند نباشند، در مجموعه اسمها ملحق به مثنی قرار می

توانند از نشانه مثنی جدا شوند،  اند که نمی یا امثالشان مبدل شود، چه این دو کلمه» کلتا«
د و علت الحاقشان به مثنی طبـق  شون اما دو مثال مذکور در کتاب از نشانه مثنی جدا می

حسـن،  (. آنچه قبلاً گفتیم عدم قابلیت عطف مفردي از لفظ مثنایشان به مشابه آن اسـت 
  ).81: 1378؛ شرتونی، 104ـ  1/102: 1388

متـذکر  » تثنیه اسمهاي منقـوص «در ادامه توضیحات  4یادآوري  97ـ در ابتداي صفحه 
د و فعل و ضمیر جمع بـراي آن آورده  شو گاهی اسم مثنی جمع محسوب می«: شود می
ذکر این مطلب در اینجـا  » ]19: 22حج [ ﴾هذان خصمان اختصموا في رم﴿شود؛ مانند  می

ضرورتی ندارد، زیرا جمع بودن در مواردي چنین به سبب بار معنایی کلمـه اسـت؛ در   
و  معناي جمـع دارد، چـرا کـه ادامـه آیـه     » خصمان«مثال مذکور نیز چنین است و واژه 

از لفـظ  » هـذان «آیات قبل دو گروه مؤمن و کـافر مقصـود اسـت و در ضـمن تبعیـت      
نیز به ایـن مطلـب    کشاف و درتفسیر. کند جمع محسوب شدن آن را نفی می» خصمان«

هـذان فوجـان أو     : صفة وصف ا الفوج أو الفريق فكأنه قيل  : الخصم«: اشاره شده است
،  هؤلاء خصمان  : ولو قيل... للمعنى   »اختصموا«و   . للفظ  »هذان«  : فريقان مختصمان وقوله

  .)149: م1987زمخشري، (  »جاز، يراد المؤمنون والكافرون   أو اختصما
قبل (» جمع مؤنث سالم از اسم ثلاثی مجرد«مربوط به  104ـ در یادآوري ابتداي صفحه  

لام هستند به هنگـام  هایی که محذوف ال اسم«: نوشته شده است) »جمع مکسر«از بحث 
شود أبوات، و أخ  که می» أب«: مانند. گردد جمع بستن، لام الفعل آنها به جاي خود برمی

که در اینجا به عنوان مثال آورده شده مـذکر  » أب و أخ«؛ دو کلمه »که می شود أخوات
بـه عنـوان جمـع    » أبـوات «شوند، و ازسوي دیگر کلمـه   هستند و جمع مؤنث بسته نمی

  .است» أخت«هم جمع » أخوات«بردي ندارد و کار» أب«
اشاره شده ثلاثـی مجـردي کـه    » جمع قله«مربوط به  104آخر صفحه  3ـ در یادآوري 
هـا   آیـد و یکـی از مثـال    مـی » أفْعـل «باشد معمولاً جمعش بر وزن » فَعل«وزن مفرد آن 

بق بـا وزن  است مفردش مطا» أرجل«ذکر شده اما با وجود اینکه جمع این کلمه » رِجل«
  .معرفی شده نیست

گـاهی  «: آمـده اسـت  » اسم مؤنث لفظی و معنوي«ذیل بحث  2یادآوري  111ـ صفحه 
. »...أب و أم، بعلٌ و زوجةٌ ورود، ماننـد   براي مذکر و مؤنث، دو لفظ جداگانه به کار می

ده کـه  را به عنوان مؤنث آن و البته از لفظی دیگر معرفـی کـر  » زوجةٌ«را مذکر، و » بعل«
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چنین نیست و هر کدام از این دو کلمه از لفظ خودش براي جنس مقابـل نیـز کـاربرد    
  .)»ل ع ب«: 1372، مجمع اللغه العربية(دارد 

در بحث از ضمیر منفصل مرفوعی بـه جـواز سـاکن     122ـ از آنجا که یادآوري صفحه 
بر سرشان » واو«و » فاء«به هنگام اضافه شدن حرف » هی«و » هو«در ضمایر » هاء«شدن 

اشاره دارد، لازم است معلوم کنند این جواز در همه کاربردها جریـان دارد یـا مخـتص    
  .شعر است و در صورت اختصاص به زبان شعر، مثال شعري آورده شود

اسـم  » مـن «، بعد از بیان این نکته کـه  129صفحه » اسم موصول مشترك«ـ در بحث از 
گاه براي آنچه به مثابه عاقل است نیـز بـه کـار     موصول عام براي عقلاء است، آمده که

: 22حـج  [ ﴾ألم تر أنّ االلهَ يسجد له من في السماوات ومـن في الأرضِ ﴿رود و آیه شریفه  می
شود که عاقل  آیه یادشده براي جایی نمونه آورده می. ، به عنوان مثال ذکر شده است]18

). 73ـ    72: 1386سیوطی، (است ) عاقل(و غیر عاقل هر دو در کلام اند و غلبه با افضل 
أسرب القطا «با صـدر   132بهترین مثال براي مورد مذکور همان بیت دوم تمرین صفحه 

در مصراع دوم این بیت هـم بـه غلـط    » هویت«است؛ هرچند کلمه » هل من يعير جناحه
»ضبط شده است» هدیت.  
  
  ویرایش کتاب.6
  اصلاحات ظاهري. 1ـ6

آور  که براي آیات قرآن آمده، اشکالی ندارد جز اینکـه از نظـر ظـاهر ابهـام    ـ ارجاعاتی 
) 151:  6انعـام  (با تغییراتی در ظاهر به صورت . ")151، )6(سوره انعام (": است، مانند

نکته دیگري که باید در ویـرایش آیـات   . توان همان اطلاعات را به روشنی ارائه کرد می
ـ بدون هیچ علامـت نقـل     144ـ مانندآیات صفحه   قرآن رعایت شود این است که گاه

  .قول آمده است
تـر شـود تـا     گزینش شـده دقیـق  » نهج البلاغه«هایی که از  ـ شایسته است ارجاع به متن

هـاي نهـج    که نیاز به مطالعه اصل متن داشت با رجوع به انـواع چـاپ   خواننده هنگامی
که ارجاعات کتاب ـ از آنجا که فقط    در حالی. البلاغه، متن مورد نظر را به آسانی بیابد

بهتر بـود مشـخص   . صفحه ذکر شده ـ مربوط به نهج البلاغه در دسترس نویسنده است 
ها، و کلمات قصار و با چـه   شد متن مورد نظر در کدامیک از سه بخش خطب، نامه می
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که در تمـرین   » ما أکثرَ العبرَ وأقلَّ الاعتبار«اي آمده است؛ براي نمونه ارجاع دقیق  شماره
  .)480: 1380فولادوند، (است ) 297نهج البلاغه، کلمات قصار (آمده  7صفحه 

  .همان صفحه است 1عینا تکرار پانوشت  123صفحه  2ـ پانوشت 
   
  علامات نگارشی. 6-2

گـاهی  «: آمـده » اسم مؤنث لفظـی و معنـوي  «تحت عنوان  111صفحه  2ـ در یادآوري 
أب و أم و بعلٌ و زوجةٌ و ديك رود؛ مانند  انه به کار میبراي مذکر و مؤنث دو لفظ جداگ

که باید براي رفع التباس پس از هر جفت کلمه علامت نگارشی » و دجاجةٌ و ثور و بقرةٌ
  .»أب و أم، بعلٌ و زوجةٌ، ديك و دجاجةٌ، ثور و بقرةٌمانند « : قرار گیرد) ،(ویرگول 

 114انـد؛ آخـر صـفحه     ر جاي خود به کار نرفتهـ گاهی علامت نقل قول و دو کمان د
حکـم نسـبت در   «: هـاي دو حرفـی آمـده اسـتگفته     در مورد نسبت در اسـم  10شماره 

هـایی کـه دو حرفـی هسـتند دو      اسم. و ثلاثی محذوف اللام» ثنائی«هاي دو حرفی  اسم
دو کمـان   نامی دیگر براي دو حرفی است، باید در میـان » ثنائی«از آنجا که » : ...اند قسم

علم اسـمی اسـت   ": آمده است 155مورد دیگر در بحث علم ابتداي صفحه . قرار گیرد
بـراق  » نام مردي«کند؛ مانند جعفرُ  دلالت می.... که بر شخص یا حیوان یا چیز واحدي 

هاي خاص عربی باید در گیومـه و   روشن است که نام. "...»)ص(نام مرکب رسول االله «
: ماننـد ": مان قرار گیرد و پس از هر مورد، ویرگول گذاشته شودمعانی آن در میان دو ک

  ."...، )...نام مرکب (» براق«، )نام مرد(» جعفر«
   
  پوشی هاي چاپی غیر قابل چشم غلط.6-3

آیـد، ولـی مـثلا در حـل تمـرین       هیچگاه بر روي همزه وصل نمـی ) ء(ـ علامت همزه 
همـزه وصـل   » ألتبعـات «و» أللذات« و» إنقطاع«و » ذكرواأ«همزه ": آمده است 7صفحه 

  .است» التبعات«و» اللذات«، »انقطاع«، »اُذکروا«اصلاح شده این کلمات . "است
باشـد  » الفضـائل «در بیـت دوم تمـرین بایـد    » الفواضل«ي  ، کلمه19ـ در تمرین صفحه 

  .)310ـ 3/309: م1998بستانی، (
» اولت الأرض السماءَ سفاهةًوط«با صدر  23و  22تمرین صفحه  3ـ در مصرع دوم بیت 

  .)3/311: م1998بستانی، (است » الحَصی«صحیحش » الحَمی«ي  کلمه
آمده، بـه علـت   » معانی باب افعیلال«ظاهراً توضیحی که در خصوص   38ـ در صفحه 

را به ابتـداي  » شدت و زیادت«خطاي چاپی نیاز به اصلاح دارد؛ نخست اینکه باید قید 
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زایل «در پایان توضیحات باید به » شدنی زایل«و دوم آنکه عبارت معناي این باب افزود 
 شدت و زیادتبر «: تبدیل شود؛ بنا بر این اصلاح شده جمله کتاب چنین است» نشدنی

و بـه  ... کنـد؛   دلالـت مـی  ) شود رنگ و عیبی که زایل می(رنگ یا عیب حسی عارضی 
  .»کند دلالت مینیز  )غیر عارضی(زایل نشدنی ندرت بر رنگ و عیب حسی 

قبول ضـمیر  «یکی از شرایط فعل متعدي را » الف«در قسمت : 60ـ فعل متعدي صفحه 
) بـه جـز طُـرف و مصـدر    (غایب در جمله تام که پیش از فعل، اسم جامد و یا مشتقی 

  .)484/ 1: 1381عقیل،  ابن(شود » ظرف«باید » طرُف«معرفی کرده؛ کلمه » واقع شده باشد
بـه   ]17: 3آل عمـران  [ ﴾والصادقين والقانِتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحارأالصابرين ﴿ـ آیه 

  .در ابتداي آن زائد است» أ«ذکر شده که  73عنوان پنجمین آیه در تمرین صفحه 
بعد از بیـان   )74: 1385ماهیار، (» بناي اسم مفعول«بحث » الف«قسمت  2ـ در یادآوري 

» مثال یـایی «ترکیب » ناقص یایی«ه اشتباه به جاي ساخت اسم مفعول از ناقص واوي ب
  .آمده است

زائد است و مخلّ وزن بیت  77تمرین صفحه  3ـ حرف عطف واو در مصراع دوم بیت 
  . »قد أقرّ الطبیب عنک بعجز«: شده است؛ به این ترتیب صحیح مصراع این گونه است

معرفـی  » فُعـل «ثلاثی مجرد یکی از اوزان اسم » اسم ثلاثی مجرد«بحث  87ـ در صفحه 
نوشته شده؛ که بـا  » نوعی موش«و معنی آن » جرَد«شده و سومین مثالی که برایش آمده 

  .است» جرَذ«توجه به معنی، صحیح کلمه 
  .آمده است» امرءالقين«به صورت غلط » امرؤالقيس« 90صفحه  1ـ در ارجاع پانوشت 

: زائد اسـت » جمعهاي مذکر سالم«سر بر » اسم«، کلمه »جمع مذکر سالم«ـ در موضوع 
از اسمهاي علم، اسم جمعهاي . شرایط ساختن اسم جمع مذکر سالم از اسم علم) الف"

  .)98: 1385ماهیار، ( "شود مذکر سالم زیر ساخته می
در بحث شرایط ساختن اسم جمع مذکر سالم از صفت، براي صـفاتی کـه    99ـ صفحه 
ذکـر  » ضـار «و » صـاهلٌ «: شوند دو مثـال  سته نمیهستند و جمع مذکر سالم ب  غیر عاقل

. تواند صفت براي عاقل هـم باشـد   می» ضار«شده که اشکال در دومین مثال است، چه 
  .به معناي حیوان درنده است) الضاري(» ضارٍ«صورت درست آن 
» إذا«، )وقد علم القبائلُ من معـد : با آغاز(مصراع دوم بیت سوم  108ـ در تمرین صفحه 

  .نوشته شده است» أذا«به غلط 
حکـم نسـبت در اسـماء    » «ب«قسـمت   114صـفحه  » احکام اقسام نسـبت «ـ در بحث 

باشد و براي تأنیث به کار رفته باشد به   »واو«اگر همزه مقلوب از ": آمده است» ممدود
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اصـلی،  : با توجه به اینکه همزه در یک اسم ممدود سه حالـت دارد . "واو بدل می شود
شـود مـتن    ز اصل و زائد، و همزه زائد نیز همان همزه تأنیث است، معلـوم مـی  منقلب ا

اگـر  ": صورت درست جملـه چنـین اسـت   . کتاب دست خوش غلط چاپی شده است
» ...اگـر همـزه زائـد باشـد و     «: یا بهتر است گفته شود "...نباشد   »واو«همزه مقلوب از 

  .)458/ 2: 1381عقیل،  ابن(
» فُعيلٌ، و فَعيللٌ، و فَعيليـلٌ « 117صـفحه  » مصغر  بناي اسم«نوان هاي تصغیر در ع ـ وزن

  .معرفی شده که حکت فاء در وزن دوم و سوم باید مضموم باشد
مـذکور در پایـان    ]28: 2بقـره  [ ﴾كيف تكفرون باالله وكنتم أمواتاً فأحياكم﴿در آیه » واو«ـ 

  .باید اضافه شودـ از قلم افتاده که » اسم استفهام«ـ بحث  137صفحه 
، مثال معدود مؤنث عـدد مرکـب   151، صفحه 3، سطر »حکم عدد مرکب«ـ ذیل عنوان 

  .است» أربع عشرة امرأة«: آمده که صحیح آن» أربع عشر إمرأة«
بـه خطـا نوشـته    » ألاّ تكلّم«در تحلیل صرفی کلمه  153صفحه » نمونه حل تمرین«ـ در 

است و منصوب بودن » فعل مضارع منفی«ی که ؛ در حال»)نهی(فعل مضارع «: شده است
  .ست»لا«فعل، دلیل بر غیر عامل بودن حرف 

  
  گذاري حرکت.6-4

سـروده  » ألا في سبيل اد ما أنا فاعلٌ»  ، پنج بیت پراکنده از قصیده19ـ در تمرین صفحه 
 و» يصدق«در بیـت اول  : گذاري آن هست ابوالعلاء معري آمده که چند خطا در حرکت

»بيخآن   » ي قَ «به صورت فعل معلوم ضبط شده کـه درسـتـدصو » ی» ـبخَیــ بـه   » ی
» یثقـلُ ودونُ «بایـد بـه صـورت    » یثقُـلُ و دونَ «در بیت سـوم  . صورت مجهول ـ است 

بـه  » تجاهلـت «در بیت چهارم . است» دون«نوشته شود؛ فعل از باب افعال، و فاعل آن 
  .)310ـ 309/ 3: م1998بستانی، (. است»  تجاهلت«صورت 

در بـاب  » رسیدن وقت چیزي«که براي معنی  34در مثال صفحه » الزرع«ـ اعراب کلمه 
  .»أحصد الزرع«: افعال آمده، باید مرفوع و نه منصوب باشد

صیغه (» رميتا«: ـ در سر تا سر کتاب حرکت بعضی از کلمات باید اصلاح شود؛ از جمله
در  10صـیغه  (» ترضـين «؛ »رميتا«: )48: 1385ماهیـار،  () هول رمیدر صرف ماضی مج 5

یض49: 1385ماهیار، ( )صرف مضارع مجهول ر( :»نيضريني«؛ »تدر بیت سوم تمرین » فانع
نَعـی،  (که عین الفعل در مضـارع و امـر   » فانعینی«:  59صفحه ) از معلقه طرفۀ بن عبد(

بـه عنـوان یکـی از    » فُعلَة«وزن ؛ )1/66: م1998بسـتانی،  : گرو نیز ن(منصوب است ) ینعی
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شـود  » ضـحكَة «است کـه بایـد   » ضحَکۀَ«اوزان صیغه مبالغه معرفی شده ولی مثال آن 
منقـول از نهـج   (جملـه چهـارم    85در تمـرین صـفحه   » بِلغََ«؛ کلمه )80: 1385ماهیـار،  (

جمـع  «، بحـث  3در دنباله یادآوري  105تبدیل شود؛ در ابتداي صفحه » بلغََ«به ) البلاغه
شـوند، امـا    جمع بسـته مـی  » أفعل«بر وزن » فَعیل«و » فَعال«آمده است که دو وزن » قله

بـه  » فَعال«شود فاء در وزن  ذکر شده که به این ترتیب معلوم می» أذرع: ذراع«مثال اول 
» جمـع کثـره  «، در بحـث  105است؛ در صفحه » فعال«اشتباه مفتوح است و صحیح آن 

هـا بـه نادرسـتی بـه      سومین وزن از مشهورترین أوزان این نوع جمع با توجه بـه مثـال  
  .باشد» فعل«آمده که باید » فعل«صورت 

در مصـرع اول  » فلا تكتمن«با توجه به ضمیري که بعد از : بیت اول 64ـ تمرین صفحه 
صحیح مرفوع بـودن مـیم   » تأکیدنون «آمده طبق قواعد ) »فلا تكتمن االله ما في نفوسكم«(

  .)1/85: م1998بستانی، (» فلا تكتمن«: است» فلا تكتمن«در 
) سلام علَيكم كيف حالكُموا بعدي(در مصـرع دوم  :  94ـ   93از تمرین صفحه  8ـ بیت 
  .»حالکُُم«: باید اصلاح شود چون مبتداي مؤخر است» حالکموا«اعراب 

کـه  » أُطرُد الیاس بالرجاء فکأي«: آمده است 1ع اول بیت مصرا 140ـ در تمرین صفحه 
  .»أُطرد اليأس بالرجاء فكأي«: فعل امر است و باید ساکن بیاید» أطرُد«

در آیـه  » حسنۀ«در سطر پایانی بند اول از بحث ظروف، حرکت کلمه  144ـ در صفحه 
﴿ نم هـذقُولُواْ هةٌ ينسح مهبصإِن تواللّه ندمنصوب شده که بایـد مرفـوع    ]78: 4نساء [ ﴾ع

  .آمده است» قالوا«هم به غلط، فعل ماضی » یقولوا«جاي کلمه   باشد و به
» واجـب  زارتيإكرام من » «ج«، در مثـال قسـمت   »معرفه به اضافه«، بحث 158ـ صفحه 

ورقُ «در مثـال  » کتاب«کلمه » و«تبدیل شود؛ و در قسمت » زارنی«باید به » زارتی«فعل 
  .مضاف الیه و مجرور شود» کتاب المعلم

  
  اصلاح معانی کلمات و متون.7

): ع(سـخن امیـر المـؤمنین علـی     (تمرین  2جمله شماره  85ـ در پانوشت دوم صفحه 
ایمـان،  «: ایـن گونـه ترجمـه شـده    ) »الإيمانُ معرفةٌ بالقلب وإقرار باللسان وعملٌ بالأركان«

نهاده  برابر» شناختن دل«در این برگردان . »ار به زبان و با اندامهاشناختن دل است و اقر
  .در ترجمه نیامده است» عمل«، وانگهی »معرفةٌ بالقلب«است نه » معرفة القلب«

و «: آمـده اسـت   2در پانوشـت   )3: 13رعـد  (در ترجمه اولین آیـه   97ـ تمرین صفحه 
هـا را دو   ها و نهرهایی قرار داد و انواع میـوه  اوست آن که زمین را گسترد و در آن کوه
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: اسـت » ومن كُلِّ الثَّمرات جعلَ فيها زوجينِ اثْنينِ«؛ اشکال در جمله آخر »قسم پدید آورد
  .)500: 1349آموزگار، (» و از هر میوه جفت جفت آفریده«

براي بیت اول تمرین همین صفحه یعنی بیت  111صفحه  1اي که در پانوشت  ترجمهـ 
  :أبوالعلاء معري

ــة  « يباد ــار ــد ن ــدونَ بنج الموق  
 

  »لايحضــرونَ وفقــد العــز في الحضــر 
 

گذاشته شده مطابقـت نـدارد؛ در ایـن    » فقد«آمده با اعرابی که در متن کتاب براي کلمه 
اند و شهر  آنان روشن کننده آتش مهمانی در مکان مرتفع بادیه«: ترجمه چنین آمده است

با از دست دادن عزت ضیافت مهمانان در (فقدان عزت ) و معتقدند که(شوند  نشین نمی
را » فقـد «اشکال در معنی مصراع دوم است و از آنجـا کـه   . »در شهرنشینی است) بادیه

از دست رفتن عزتشـان در شـهر،   با وجود «: منصوب آورده باید ترجمه این گونه باشد
و اگر گفته شود ترجمه مذکور در کتاب ترجیح دارد باید اعـراب  » شوند شهرنشین نمی

  .مرفوع باشد» مبتدا«به عنوان » فقد«
  :»نسبت«، قبل از بحث 112ـ بیت سوم تمرین صفحه 

  الکبــرُ والحمــد ضــدانِ اتفّاقُهمــا   «
 

ــرِ   بــاء الســن والک ــاق فتَ ــلُ اتف   » مث
 

اتفاق ستایش و خودخواهی اتفاق دو ناهمگون است نظیـر  «: ترجمه شده 2در پانوشت 
در لغـت بـه معنـی    » فتـاء «از آنجا کـه  . )112: 1385ماهیار، (» سازواري مرد جوان با پیر

» الکبر«سالی ـ در برابر   هم جوان» فتاء السن«، و )»و ت ف«: 1372، مجمع اللغه العربية(جوانی 
بینـی و   خـود بـزرگ  «: سن و پیري ـ است، معنی بیت باید تغییـر کنـد    به معنی کهولت

داسـتانیِ جـوانی و پیـري     اند که سازواري آن دو بسان هم ستایش دو ناساز و ناهمگون
  .»است

که «را » بمن استعنت؟«معنی جمله : »اسماء استفهام«، بند دوم، ذیل عنوان 136ـ صفحه 
  .است» از که یاري جستی؟«است و صحیح آن ذکر کرده که نادرست » را یاري کردي؟

، در ]28: 50ق [ ﴾قَالَ لَا تختصموا لَدي وقَد قَـدمت إِلَـيكُم بِالْوعيـد   ﴿ـ باید به معنی آیه 
اي افزوده شود تا معنی صحیح باشد؛ ایـن کلمـه را داخـل     کلمه 144صفحه  5پانوشت 

عـذاب  ] ، هشـدارِ [برنخیزید که من پیش از این نزد من به خصومت «: آوریم کروشه می
  ."ام فرستاده» در کتاب الهی براي اتمام حجت«شما را 
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از «آمده و به » شنفري«، مثال )از انواع علَم(براي لقب » ج«در قسمت  156ـ در صفحه 
 .است» درشت لب«برگردان شده ولی درست آن » حد در گذرنده

  
  گیري نتیجه.8

، بـه  »سمت«نگاشته دکتر عباس ماهیار، چاپ انتشارات  2و  1ی صرف ونحو عربکتاب 
واحد براي دانشـجویان   8به ارزش  2و  1عنوان منبع اصلی دروس صرف ونحو عربی 

مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی تدوین شده که مطابق سرفصل مصوب شـوراي  
  .ریزي درسی است عالی برنامه

کتاب، نقاط قوت و ضعف آن به شرح » صرف« از منظرِ بررسی صورت گرفته بر بخش
  :زیر است

بیان گسترده قواعد عربی در غالـب مباحـث، ذکـر    : »صرف«از جمله نقاط قوت بخش 
تمرین و نمونه حل آن در پایان هر بحث که از همان ابتدا دانشجو را گـام بـه گـام در    

کنـد؛   ي مـی هاي خود در هر مبحث یار یادگیري تحلیل صرفی کلمات بر اساس آموخته
مشتمل بودن تمارین بر آیات قرآن کریم، نهج البلاغه، و ابیات عربـی بـه کـار رفتـه در     
متون ادب فارسی همراه با ترجمه آنها در پانوشت است که دانشجو را بـا متـون عربـی    

  .کند تر مأنوس می بیش
هاي بعدي کتاب ضروري اسـت، در مـتن مقالـه     شرح مواردي که اصلاحشان در چاپ

هایی از تعاریف و قواعد دستوري، نیاز ضروري به  و نتیجه آن است که قسمت گذشت
هاي دستوري در مرتبه دوم اهمیت قرار  اصلاح دارند و بعد از این مورد، بازنگري مثال

گیرد، چه در یک کتاب درسی مربوط به دستور زبان، صـحت تعـاریف و قواعـد و     می
قاي سـطح علمـی بـر عهـده دارنـد و کتـاب       ترین نقش را در آموزش و ارت ها مهم مثال

  .از این حیث خالی از عیب نیست 2و  1صرف و نحو عربی 
نکته دیگر قابل توجه، ویرایش کتاب از نظر ظـاهر همچـون اصـلاح قالـب ارجاعـات      

تر کردن نشانی عبارات نهج البلاغه، کاربرد صحیح علایم نگارشی، اصـلاح   قرآنی، دقیق
بخشـی  . گذاري و اعراب عبارات اسـت  پوشی، و حرکت خطاهاي چاپی غیر قابل چشم

  .خورد، معانی کلمات و متون ارائه شده است که در آن اشکال کمتري به چشم می
از » معـرب و مبنـی  «نیز شایسته است در ترتیب برخی مباحث ـ از جمله انتقال بحـث   

صـرف  به این ترتیب کتاب . تجدید نظري صورت گیرد» صرف«به بخش » نحو«بخش 



 صرف و نحو عربیبررسی و نقد بخش صرف کتاب    22

تواند جایگاه خوبی در آموزش قواعد عربی  با یک بازنگري کلی می 2و  1و نحو عربی 
  .داشته باشد» زبان و ادبیات فارسی«به دانشجویان کارشناسی رشته 

اي هـر چنـد کوچـک فـراروي مـدونان و       امید است این مقالـه توانسـته باشـد پنجـره    
  .نویسندگان کتب آموزش قواعد عربی گشوده باشد
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